
گروه فرهنگ و هنر -کتاب یافتن 
لایلا نوشــته مگ الیســن است که با 
ترجمه هادی امینی منتشر شده است. 
کتاب یافتن لایلا داستان زندگی دختری 
است که باید از پس مشکلات بزرگی 

بربیاید.
درباره کتاب:

این کتاب داستان دختربچه‌ای به نام 
لایلا است که به همراه برادر کوچکش 
در یک خانه نیمه ویران زندگی می‌کنند، 
لایلا می‌داند زندگی‌شان طبیعی نیست 
و باید از پس خودش و برادرش بربیاید 
اما تلاش می‌کند فقط و تنهایی‌شــان را 
پنهان کند. او سعی می‌کند مرتب باشد 
اما خودش و برادرش همیشــه کثیف 
هستند و بو می‌دهند، او گاهی برادرش 
اندی را به استخر یک مجتمع می‌برد و 
کمک می‌کند او بازی کند و خودش را 
بشورد و بعد به خانه برگردند. مادر لایلا 
و اندی معتاد است و کم پیش می‌آید به 
خانه بیاید. لایلا فقط یک دوست به نام 
کریستی دارد که به خانه‌اش می‌رود. او 
بــا مادر و ناپدری‌اش زندگی می‌کند و 
تصوری از فقــز و رنج لایلا ندارد، اما 
بت مادر کریستی کم‌کم متوجه شرایط 
غیرعادی زندگی لایلا می‌شود تصمیم 
می‌گیرد به او کمک کند. او اول لایلا را 
به خرید می‌برد تا چند دســت برایش 
لباس بخرد و بعد کم‌کم ســعی می‌کند 
به او نزدیک شود و شرایط زندگی‌اش 

را درک کند. 
بخشی از کتاب : 

خانم فوربز به ما گفت می‌توانیم 
مقالــه میان‌تــرم را هر زمانــی قبل از 
تعطیلات زمســتانی تحویــل دهیم. 
امیدوار بودم بداند این یعنی قرار است 
در ۲۲ دســامبر حدود بیســت و پنج 
مقاله بگیرد. من مال خودم را درســت 

بعد از هالووین تحویــل دادم. درباره 
نمادشناســی خانم هاویشــام نوشتم؛ 
زنی که پــس از تنها ماندن در محراب 
کلیسا در روز عروسی، همه پنجره‌ها را 
پوشاند، همه ساعت‌ها را از کار انداخت 
و تمام عمر در لباس عروسی‌اش با کیک 
عروسی در حال فاسد شدنش زندگی 

کرد. حس می‌کردم او را می‌شناسم. 
نمره کامــل گرفتم.روی صندلی 
آخر سمت دیگر کلاس، زیر پنجره‌ای 
بــاز نشســته بــودم. مهم نبــود کجا 

می‌نشستم.
پائول دمارکو موقع رفتن جلوی 
کلاس با آیپدی که در دســت داشت، 
از کنــارم رد شــد. »خدایــا، انگار یه 
گربه روی یه کیســه بادوم‌زمینی فاسد 
خرابکاری کرده.« رایان آدوبان درست 
پشت سرش بود. »نه، بیشتر مثل وقتیه 
که ســگم کثافت خودش رو می‌خوره 
و بعــد بالا میاره و بعد دوباره می‌خوره 
و دوباره می‌رینه.«امرسن برکلی پشت 
سر آن‌ها با هدفونی در گوش‌هایش آمد 
و یک کلمه هم به کسی چیزی نگفت. 
گوشه جلویی کلاس نشست. کریستی 
می‌گفت امرســن عقیده دارد که آنجا 
بهترین جا برای دور بودن از چشم معلم 
است.پائول و رایان مستقیم به من اشاره 
نکردند؛ پس همگی می‌توانستیم تظاهر 
کنیم اتفاقی نیفتاده اســت. می‌توانستم 
بیرون پنجره را نگاه کنم و منتظر شــوم 
حواس پائول به آیپدش پرت شــود یا 
رایان چیزی در موبایلش به او نشــان 
دهد یا هر دوی آن‌ها روی چیز دیگری 
متمرکز شــوند. ولی وقتی جین چِیس 
وارد شد، فهمیدم وقت تظاهر به اینکه 
کســی با من حرف نمی‌زند، تمام شده 
اســت.»لایلا، می‌شــه یه چیزی ازت 

بپرسم؟« 

گروه فرهنگ و هنر -کتاب سیر 
عشق نوشــته آلن دوباتن، نویسنده و 
فیلســوف معاصر انگلیسی است. این 
کتاب با ترجمه زهرا باختری منتشر شده 
اســت. سیر عشق در واقع، کندوکاوی 
اســت در آنچه پس از آغاز عشق روی 
می‌دهد، آنچه عشق را زنده نگه می‌دارد 
و آنچه تحت فشارهای زندگی روزمره 
بر سر آرمان‌های اولیه انسان‌ها می‌آید. 

درباره کتاب:
اولین رمان فیلســوف و نویسنده 
انگلیســی معاصــر، آلــن دوباتــن 
»جســتارهایی در باب عشق« در سال 
۱۹۹۳ منتشــر شــد، زمانی که او ۲۳ 
ســاله بود. از آن‌ هنــگام تاکنون، آثار 
ادبی دوباتن معمــولا ماهیت مقاله‌ای 
داشــته‌اند که برای مثال می‌توان به اثر 
موفقی چون »پروست چگونه می‌تواند 
زندگی شما را دگرگون کند« اشاره کرد. 
اکنون که دوباتن دو برابرِ زمان نوشــتن 
اولین رمانش سن دارد، پس از مدت‌ها، 
مجدداً به رمــان روی آورده تا راهی را 
ادامه دهد که با اولین رمانش شروع کرده 
بود. به نظر او، بر خلاف تصور جامعه، 
تنها »آغاز عشق« نیست که اهمیت دارد، 
بلکه چگونگی ادامه آن اســت که مهم 

است. 
او در سیر عشــق، پرده‌ها را کنار 
می‌زنــد و بــا نگاهــی صادقانه و غیر 
احساســی به نهــاد ازدواج در دوران 
مدرن نظر می‌کند.ربیع و کرســتن دو 
شخصیت رمان دوباتن در این داستان 
پس از تجربه نخستین جرقه‌های عشق 
باید ســیر زندگی پــس از آن را تجربه 
کنند و با ناملایمات و واقعیات خوش و 
ناخوش زندگی روبه‌رو شوند. آنها پس 
از ازدواج وارد زندگی واقعی می‌شوند. 
قهرها و دلخوری‌هــای اوایل زندگی 

مشــترک را تجربه می‌کنند. سر مسائل 
احمقانه بحث می‌کنند، نسبت به روابط 
هم کنجکاوی می‌کنند. در دعواها دنبال 
مقصر می‌گردند، می‌فهمند که باید از هم 
چیزهایی بیاموزند، بچه‌دار می‌شوند، 
پــدر و مــادر بــودن را یادمی‌گیرند، 
دچار چالش‌هایی در زندگی زناشویی 
می‌شــوند، یکدیگر را به خیانت متهم 
می‌کنند، رازهایشــان را بهم می‌گویند 
و فراتر از عشق رمانتیک سعی می‌کنند 
زندگی خود را حفــظ کنند و به آینده 

بیاندیشند.
دوباتن در رمانِ تاثیرگذار ســیر 
عشــق به بررســی چگونگــی بقا و 
پیش‌روی عشق در درازمدت می‌پردازد 
و نتیجه آن داستانی فلسفی و روانکاوانه 
اســت که ما را ترغیب می‌کند عمیقاً با 
شــخصیت‌های رمان همذات‌پنداری 
کنیم و بــه تجربیات عاشــقانه آن‌ها 

بیندیشیم.
 بخشی از کتاب :

بعــد از گذشــت دو ســال از 
ازدواجشان، ربیع کماکان ثبات شغلی 
ندارد و در معرض خطر کسادی کار و 
تغییر عقیده ناگهانی مشتری قرار دارد. 
در نتیجه، وقتی شــرکت در اول ژانویه 
در آن‌طرف مرز، در ســاوث شــیلدزِ 
انگلستان، شــهری سخت‌کوش که با 
قطار دو و نیم ســاعت تا ادینبرو فاصله 
دارد، قــراردادی عظیم و طولانی‌مدت 
می‌بندد ربیع خیلی خوشحال می‌شود. 
کاری کــه قرار اســت انجام شــود، 
آبادسازی دوباره زمین اطراف بارانداز 
و زمین متروکه پر از آلونک‌های صنعتی 
و تبدیــل آن‌ها به پارک، کافه و موزه‌ای 
برای نگه‌داری از یک اثر تاریخیِ محلی 
است به نام تاین که از نظر قدمت، دومین 

قایق نجات در بریتانیاست.
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9فرهنگ و هنر
هنــر-    و  فرهنــگ  گــروه 
این‌طنزپرداز درباره ادبیات داســتانی 
و رمــان طنز اظهار کــرد: ایرانی‌ها از 
قدیم بیشــتر طرفدار  شــعر بودند تا 
نثر و داستان، البته در زمان قدیم اصلا 
ادبیات داستانی نداشتیم و ادیبان ما همه 
شاعرند، در دوره معاصر هم این اتفاق 
افتاده و اگر جست‌وجویی داشته باشید 
مردم بیشتر  ســهراب سپهری، فروغ 
فرخزاد و احمد شــاملو  خوانده‌اند تا 
»کلیدر« محمــود دولت‌آبادی یا آثار 
هوشنگ گلشیری را. ذائقه ایرانی بیشتر 
به ســمت شــعر گرایش دارد و وقتی  
مخاطب چنین ذائقه‌ای دارد، ناشر هم 
به آن ســمت رفته و این می‌تواند یکی 
از دلایل توجه کمتر به ادبیات داستانی 

طنر باشد.
 او ســپس گفــت: دلیل دیگر به 
ضعف‌هایی که در شناخت مخاطب و 
خلق اثر طنز داستانی داریم برمی‌گردد؛ 
مــا در ادبیات داســتانی ضعف داریم 
و اگــر طنــز را ارزش‌افــزوده‌ای بر 
ادبیات داســتانی در نظر بگیریم، کار 
سخت‌تر هم می‌شود زیرا نوشتن طنز 
تخصص می‌خواهد. بیشــتر کسانی 
که وارد ادبیات داســتانی طنز شده‌اند، 
نویسندگان  مطبوعاتی هستند، شاید 
آن‌ها مطبوعات‌نویس خوبی باشــند 
اما لزوما نمی‌توانند داستان خوب طنز 
بنویسند. قبلا این‌طور نبوده است، اگر 
ایرج پزشــکزاد »دایی‌جان ناپلئون« را 
می‌نویسد تخصصش ادبیات داستانی 

بــوده و با مطبوعات کاری نداشــته و 
ســتون‌نویس نبوده اســت یا دهخدا 
ســتون‌نویس بــوده و وارد ادبیــات 
داستانی طنز نمی‌شود. این‌ها دو مقوله 
مختلف هســتند و لزوما موفقیت در 
یکی به منزله پیشــرفت و موفقیت در 
دیگری نیســت و این شامل آموزش 
می‌شود و  یک‌سری فعالیت‌ها را باید 

نجام دهند که به‌ آن موفقیت برسند.
شــهیدی افزود: اگــر به فضای 
طنز دقیق‌تر بشــویم فضاهای دیگری 
به کمک شــعر طنز آمده اســت؛ مثلا 
در حوزه هنری »شــب شــعر طنز در 
حلقــه زندان« برگزار می‌شــد  که به 
خاطر کوتاه بودن آن‌چه عرضه می‌شد، 
ســلیقه مخاطب بود و خیلی پرشور 
برگزار می‌شــد، این باعث می‌شــد تا 
شاعر بیشتر دیده شود و کسی که شعر 
طنــزی‌ گفته بعدا بتوانــد وارد فضای 
دیگری شــود و کتاب منتشر کند. اما 
در ادبیات داســتانی طنز چنین قابلیتی 
وجود نداشــته و توجهی به آن نبوده 
است البته امکان این‌که چنین فضایی 
هم باشد نبود که داستان‌نویسان جمع 
شوند و کارشــان را بخوانند. ماهیت 
داســتان طنز فرق می‌کند و شاید این 
کار اجرایی نباشد. این فضا به شاعران 
طنز کمک کرد اما داستان‌نویسان طنز 
مهجور مانده‌اند. شــاید یکی دیگر از 
دلایل این باشــد که کلا مردم ما در این 
سال‌ها کمتر کتابخوان شده‌اند و بیشتر 
به سمت تصویر رفته‌اند، دانلود نمایش 

و فیلم طنــز، چه به صورت قانونی  و 
چه غیرقانونی برای ادبیات داســتانی 

طنز قوز بالا قوز شده است.
 او با بیان این‌که طنز جدی گرفته 
نمی‌شــود و این موضوع در نشر نمود 
دارد، توضیح داد: اگر بخواهید شعر یا 
داســتان چاپ کنید، ناشران کسی را 

دارند که مســئول بخش شعر، داستان 
و ترجمه هستند که تمام آثاری را که به 
دست‌شان می‌رسد، می‌خوانند و نظر 
می‌دهند که چاپ شــود و  یا نشود اما 
کمتر ناشری پیدا می‌شود که متخصص 
طنز داشــته باشد و ادبیات داستانی به 
او ارجاع شود تا تشخیص دهد کتاب 

خوب است یا نه. ناشران ما چنین چیزی 
ندارند و همین باعث می‌شود که جدی 
گرفته نشوند. کسی که مسئول خواندن 
کتاب‌های طنز است خود شناختی از 
طنز ندارد که بخواهد تشخیص بدهد، 
شــاید اثر خوبی باشد اما رد شود زیرا 
شناخت ندارد و با دیدگاه خود کتاب 

را می‌سنجد و می‌گوید خوب نیست یا 
ممکن اســت کاری چاپ شود که کار 
ضعیفی است اما آن فرد مسئول معتقد 
باشد خوب است. چون متخصص طنز 
نیســتند به طنز با دید تخصصی نگاه 

نمی‌شود.
 این‌طنزنویــس درباره وضعیت 
طنز در شبکه‌های اجتماعی هم اظهار 
کرد: مدیاهــا نه فقط در ایران بلکه در 
همه دنیا، بیشــتر از این‌که طنز باشند، 
هزل و هجو هســتند. ایــن موضوع 
انکارناپذیر اســت، نمی‌گویم نباشد 
بلکه در جاهایی که ادبیات داســتانی 
حریف نمی‌شــود، منظورم در حوزه 
طنز، برای انتقاد نیــاز به هزل و هجو 
داریم تا به خشم عمومی تبدیل نشود. 
در همه جا با این چیزها شوخی می‌شود 
و نمی‌شــود نامش را طنز گذاشت. در 
توئیتر، اینستاگرام و یا هر فضای دیگری 
چون تعداد کاربران بیشــتری جذب 
این اپلیکیشن‌ها و ســایت‌ها شدند، 
طنز  کمرنگ‌تر شد. اوایل در فیسبوک 
نوشته‌ها بیشتر شبیه طنز بود. مخاطب 
بیشتر گرایشش به سمت عامه‌پسندی 
است و کســی که می‌نوشت کم‌کم به 
این ســمت رفت تا دیده شود، لزوما 
چیز بدی نیست و اتفاقی لازم است، در 
همه دنیا هم هست و مشکلی ندارد اما 
مشکل آن‌جاست که این افراد را جدی 
می‌کنیم.  یعنی کســی که فکاهه‌نویس 
و هزل‌نویس اســت و مخاطب زیادی 
دارد )خیلی خوب است که  مخاطب 

دارد( وارد ادبیات داســتانی شود. البته 
ناشر بعد اقتصادی ماجرا را می‌بیند و به 
جذب مخاطب فکر می‌کند و حساب 
می‌کند اگر فلانی ۲۰هزار فالوئر دارد، 
دوهزار نفر هم بخرند یا هزار نفر روز 
رونمایی مراجعه کنند، خوب است و 
اثر دیده می‌شود و فروش پیدا می‌کند 
اما این کمکی به ادبیات داســتانی طنز 
نمی‌کند، زیــرا از آن قوت برخوردار 
نیستند البته نمونه‌های خوب هم دارد، 
اما اکثر کســانی که از فکاهه‌نویســی  
وارد داستان طنز شده‌اند، افراد قوی‌ای 
نبوده‌انــد. اگر مخاطــب جدی دنبال 
ادبیات جدی طنز برود و این کتاب‌ها 
را پیدا کند، خب زده می‌شــود و فکر 
می‌کند آن کتاب بازخوردی را که باید 
ندارد و باعث دلزدگی می‌شود و کمتر 

سراغ آن می‌روند.
او درباره تاریخ مصرف‌دار بودند 
برخــی از کتاب‌های طنــز  و ماندگار 
نبودن‌شــان نیز توضیــح داد: اگر به 
صورت دقیــق »دایی جان ناپلئون« را 
کنکاش کنید، می‌بینید این اثر هم از نظر 
ادبیات داستانی و هم جذب مخاطب 
عام قوی  است اما سایر آثار ما این‌گونه 
نیســتند و یکی از دو شاخه را دارند؛ 
مثلا از نظر  معیارهای داستان‌نویسی اثر 
قوی‌ای هستند اما نمی‌توانند مخاطب 
عام را جذب کنند  یا برعکس؛ بیشــتر 
هزل و هجو و شــوخی دم‌دســتی را 
ســرهم و به کتاب تبدیل کرده‌اند و از 
نظر ادبیات داســتانی ضعیف هستند. 

شاید مخاطب بپسندد و به چاپ پنج و 
شش هم برسد ولی قدرت ماندگاری 
در تاریــخ ادبیات داســتانی ایران را 
ندارد.  باید زمان بگذرد و نویسنده‌ای 
پیدا شود که مانند آثار پزشکزاد یا مشابه 
او طوری بنویســد که دو جنبه را هم 
پوشــش دهد. البته صادق هدایت هم 
هســت که ادبیات طنز ماندگار نوشته 
زیرا ادبیات داستانی را می‌شناخته و به 

حوزه طنز احاطه داشته است. 
شوخی‌ای ماندگار شده که هر دو 
شاخه را پوشش می‌دهد، اگر این‌طور 
نباشــد تاریخ مصــرف دارد به ویژه 
شــوخی‌هایی که این روزها به داستان 
تبدیل می‌شــود، مثــا درباره فضای 
سیاسی اجتماعی ایران نوشته می‌شود 
اما در سطح و لایه‌های فوقانی مانده و 

عمق پیدا نکرده است. 
»دایی‌جــان ناپلئون« هم اتفاقات  
یک دوره خاص را می‌گوید اما شــما 
خیلــی از چیزهــا را می‌توانید لمس 
کنید زیرا شــوخی‌ها عمق پیدا کرده 
و شــامل تاریخ خاصی نمی‌شود، به 
شــکل ظاهری حوادث در دهه ۳۰ و 
۴۰ است اما محتوا تاریخ مصرف ندارد 
اما خیلی از آثار ما شــکل ظاهری‌شان 
برای امروز اســت ولی عمیق نشده و 
محتوای‌شــان تاریخ مصــرف دارد و 
شــامل شوخی‌هایی می‌شود که در آن 
دوره شنیده و به آن خندیده‌اید. تا زمانی 
که این دو بال را تقویت نکنیم، وضعیت 

کنونی اجتناب‌ناپذیر است.

گــروه فرهنگ و هنر-   صحنه 
واپســین دم حیات سقراط، تا لحظه 
نوشــیدن جام شوکران، بارها توسط 
هنرمندان مختلف به تصویر کشــیده 
شــده اســت که اثر چشمگیر نقاش 
نئوکلاسیک فرانســوی »ژاک لوئی 
داویــد« یادمانی‌ترین آنهاســت که 
با عنــوان »مرگ ســقراط« در موزه 
متروپلیتــن نیویــورک نگهــداری 

می‌شود.
افلاطــون در رســاله فایدون 
واپســین لحظات زندگی ســقراط 
فیلســوف بزرگ یونان باســتان را 
چنیــن روایت می‌کند: پس از خطابه 
دفاعیه علیه محکمه‌ای که خواســتار 
مجازات مرگ برای او شــده بود به 
شــاگردانش می‌گویــد: نگران من 
نباشــید، شما فقط جســم من‌را در 
خاک خواهید گذاشــت. سپس در 
میان اشــک و غوغای یاران و حتی 
انــدوه زندانبان جام شــوکران را از 

شــاگردش کریتو گرفته و می‌نوشد. 
مایع زهرآگین به‌ســرعت بدنش را 
سســت کرده، چشمانش بی‌حرکت 
مانده و او مرگ را پذیرا می‌شــود، تا 

درسی برای زندگی دیگران باشد.
پرســش‌های سیاسی و فلسفی 
ســقراط شــهروندان آتــن را بــه 
تردید در حقیقــت خدایان پانتئون 
و اصالــت ارزش‌هــا در اخــاق 
یونانیــان فرامی‌خواند. او بخاطر این 
پنداشــت‌ها به ناباوری نســبت به 
خدایان و فاســد کردن جوانان متهم 
شــد که مجازاتش مرگ بود؛ مطابق 
رســم زمانه با نوشــیدن جام‌زهر. 
سقراط بی‌مناقشــه حکم قضات را 
پذیرفت و حتی شاگردانی را که وی 
را به نوشــتن تقاضای عفو و یا فرار 
از آتن تشــویق می‌کردند، به‌شدت 
ســرزنش کرد. صحنه واپســین دم 
حیــات او تــا لحظه نوشــیدن جام 
شــوکران، بارها توســط هنرمندان 

مختلف به تصویر کشــیده شده که 
یادمانی‌ترین آنها اثر چشمگیر نقاش 
نئوکلاســیک فرانســوی ژاک لوئی 
داوید اســت باعنوان مرگ سقراط 
کــه   )La Mort de Socrate(
حالا در مــوزه متروپلیتن نیویورک 

نگهداری می‌شود.
داوید این نقاشــی ۱۳۰ در ۱۹۶ 
ســانتی‌متری را بدون التزام دقیق به 
روایت افلاطــون و برمبنای نگاهی 
ستایش‌آمیز به سقراط برای پذیرش 
شجاعانه مرگ خلق کرد تا تصویری 
حماسی از عزت و کرامت باشد. در 
مرکز صحنه ســقراط با ردای سفید 
و در هیبتــی قهرمانانــه روی تخت 
نشسته با قامتی استوار دست راستش 
را برای گرفتن جام ســرخ شوکران 
دراز کرده اســت. او با دست چپ به 
بالا اشاره می‌کند؛ به آسمان و جهان 
پس از مرگ. بدین‌ســان در آخرین 
دقایق عمر نیز از موعظه و خطابه باز 

نمی‌ایستد؛ ترجیح می‌دهد بمیرد اما 
از باورها و تعالیم خود دست نکشد. 
ایــن آخریــن درس اوســت برای 
شــاگردانی که پیرامون وی در اندوه 

و اضطراب بسر می‌برند.
افلاطون، شــاخص‌ترین آنها، 
غم‌زده و ســر در گریبــان، جلوی 
تخت نشسته و پشت‌به صحنه وقوع 
تراژدی را انتظار می‌کشد. مرد جوانی 
که فنجان شــوکران را بسوی سقراط 
گرفته، از شدت تأثر روی برگردانده 
تــا شــاهد نوشــیدن زهر توســط 
فیلســوف نباشد. مرد دیگری دست 
روی زانوی او گذاشته تا شاید وی را 
از این‌کار منصرف سازد. دیگرانی که 
تاب دیدن صحنه را ندارند، در عمق 
دالانی درحال دور شــدن هســتند. 
مضمــون اصلــی صحنه‌پــردازی، 
تمجید از رویکرد فیلسوف به مرگ 
است و ابراز همبستگی با او که مرگ 
را نه پایان هستی، بلکه سویه دیگری 

از زندگی می‌پندارد. 
نقــاش  داویــد  لوئــی  ژاک 
برتــر زمانه خویش بــود و در آثار 
تماشایی‌اش روایت‌های تاریخی را 
با فلسفه روشــنگری در می‌آمیخت 
تا متفکرانه‌ترین نمونه‌های نقاشــی 
آکادمیــک را پدیــد آورد. زبــان 
تصویری او فاخر متناســب با علائق 
طبقه اشراف فرانسه بود، لیکن برای 
قاطبــه مردم نیز قابل فهــم و عمیقاً 
الهام‌بخش بود. شاگردان وی، بعدها 
از ســبک کلاســیک و روایت‌های 
ســخت و محکــم آن فاصله گرفته 
به ســوی امواج پرشور هنر رمانتیک 
رفتنــد. آثار او طلایه‌دار تمدن مدرن 
بودند، آکنده از بشارت‌های اخلاقی 
و روح انقلابی. در فرانســه او نقاش 
محبوب سه رژیم پیاپی بود؛ ابتدا در 
دربار لوئی شانزدهم سپس در عصر 
انقــاب و نهایتاً در دوره امپراطوری 
ناپلئون بناپارت. هر سه رژیم از آثار 

تاثیرگزار وی برای تبلیغ مشروعیت 
و اقتــدار خویش بهره می‌گرفتند، اما 
در نهایت به اتهــام خیانت به زندان 
انداخته شد.نقاشــی مرگ ســقراط 
دو ســال قبل از انقلاب کبیر فرانسه 
خلق شــد و القاگر حس مقاومت در 
برابر بی‌عدالتی، پیام‌آور روشنگری 

و فــداکاری قهرمانانه بود. داوید در 
روند انقلاب فعالانه شــرکت داشت 
و تصاویری از نمادهای شــجاعت و 
ایثار خلق کرد. او ســال‌های پایانی 
عمــرش را در بیمــاری و تبعیــد 
گذراند. وســاطت‌ها برای بازگشت 
او به فرانسه به‌ثمر ننشست تا این‌که 

در ۱۸۲۵ در بروکســل از دنیا رفت. 
در ‌۲۰۰مین سالگرد انقلاب )۱۹۸۹( 
دولت فرانســه تلاش کــرد بقایای 
داوید را به کشــورش بازگرداند، اما 
دولت بلژیک با این استدلال که قبر او 
بنایی تاریخی است، از این‌کار امتناع 

ورزید.

نگاهی به نقاشی مرگ سقراط

طنزهای تاریخ مصرف‌دار
شهرام شهیدی معتقد است طنزنویسان وارد لایه‌های عمیق شوخی نمی‌شوند و در سطح مانده‌اند 

و این موضوع باعث می‌شود محتوای طنزها تاریخ مصرف داشته باشد و طنزها ماندگار نشوند.
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 اگر بخواهید شعر یا داستان 
چاپ کنید، ناشران کسی را 
دارنــد که مســئول بخش 
شــعر، داســتان و ترجمه 
هســتند که تمام آثاری را 
که به دست‌شــان می‌رسد، 
می‌خوانند و نظر می‌دهند 
که چاپ شود و  یا نشود اما 
کمتر ناشری پیدا می‌شود 
که متخصص طنز داشــته 
باشد و ادبیات داستانی به 
او ارجاع شود تا تشخیص 
دهد کتاب خوب است یا نه.


